
فصل نھم

در احد

قریش از میدان جنگ بدر با آن چنان نتیجھ ناامیدكنندھاى بیرون رفت كھ ھرگز انتظار آن را نداشت.البتھ با امكاناتى كھ داشت نابودى مسلمانان را آسان مىشمرد.چھ قریش بیشترین
افراد،فراوانترین كمك و غنىترین ساز و برگ جنگى را داشت،با این ھمھ در میدان نبرد یكروزه از سران خود ھفتاد كشتھ،و از شخصیتھاى با نفوذ خود ھفتاد اسیر بر جاى گذاشت، بالاتر از

ھمھ،این ھزیمتبزرگ بود آن ھم بھ دست گروھى كھ ھیچ روى آنھا حساب نمىكرد، قریش نمىخواست آن را بھ عنوان یك شكست نھایى بپذیرد.با این كھ در این جنگ متحمل زیان شده بود
اما معتقد بود كھ ھرگز در آن جنگ زیان نكرده است،و باید بھ اندازھاى نفر و مھمات آماده كند كھ براى مسلمانان بىسابقھ باشد.قریش با آتش فروزان خشمى كھ در سینھھاى افراد خود

داشت و با علاقھاى كھ بھ شستن لكھ ننگ شكست و از بین بردن آن با گرفتن انتقام خون كشتھھایش،در خود احساس مىكرد،نیروى پر بھاى مھمى را بھ نیروھاى مادى فوقالعادھاش
مىافزود.بھ این ترتیب قریش آمادگى لازم را بھ دست آورد و رھسپار میدان جنگ انتقام شد.شمار جنگجویان ایشان در بدر كمتر از ھزار بود،اما تعداد ایشان در میدان جنگ انتقام،-

حداقل-بالغ بر سھ ھزار مىشد.ساز و برگ قریش را در این جنگ،اموال كاروان تجارتى تامین مىكرد كھ از[پیروان]محمد پیش از جنگ بدر،ربوده بودند.و آنان آنچھ در امكان داشتند براى
!جنگ انتقام آماده كردند.و این چنین بود كھ سال بعد از جنگ بدر انبوه مردم خشمگین مكھ بھ طرف مدینھ راه افتادند تامسلمانان،دین و پیامبرشان را از پاى در آورند

.ارتش مكھ كھ راھى مدینھ بود بھ منطقھ احد-كھ حدود پنج میل از مدینھ فاصلھ داشت-رسید آنجا ھمان میدان جنگى بود كھ انتظارش مىرفت

لشكرپیامبر (ص) مؤمنان را در آن جا آماده پیكار مىفرمود.پنجاه تن از تیراندازان را (بھ سركردگى خالد بن ولید) میانھ دو كوه گمارد،و دستور داد از پشتسر مسلمانان را در مقابل سواران 
مشركان مراقبت كنند،و جایگاه خود را بھ ھیچ روى ترك نكنند،چھ مسلمانان، مشركان را شكست دھند و تا مكھ تعقیب كنند و چھ مشركان مسلمانان را ھزیمت دھند و تا داخل مدینھ دنبال

.كنند

عناصر دفاع در این كارزار

) خاندان او و2) فرماندھى،نمونھ پیامبر (ص) و پایدارى او. (1در این دومین جنگ سرنوشتساز نیروى دفاع اسلامى ھمان سھ عنصرى بود كھ نقش خود را در جنگ بدر ایفاء كرد: (
) ارتش اسلامى كھ اساسش از حدود ھفتصد نفر صحابى تشكیل مىشد كھ دلھاى بسیارى از آنان مملو از ایمان و علاقھ بھ جانبازى بود3قھرمانیشان. ( .

«جنگ احد ھمانند جنگ بدر آغاز شد.طلحة بن ابى طلحھ عبدرى پرچمدار مشركان، مسلمانان را بھ مبارزه مىطلبید در حالى كھ مىگفت:«آیا مبارزى ھست؟

پاسخ دھنده ھمان پاسخگوى میدان جنگ بدر است.على بن ابى طالب (ع) بھ طرف او پیش رفت.ھنگامى كھ آن دو در میانھ دو لشكر روبرو شدند،على،با نواختن ضربتى فرقش را
شكافت.پیامبر خوشحال شد و تكبیر گفت مسلمانان ھم براى كشتھ شدن او تكبیر گفتند،چھ او سرلشكر پیشقراولان قریش بود.در روایتى آمده استساق طلحھ قطع شد پس فرو افتاد،و عورتش
كشف شد و على را عنوان رحم[خویشاوندى]یاد كرد،با این كھ على كار او را یكسره نكرد،بلكھ بھ حال خویش واگذاشت و لیكن طلحھ در اثر ھمان یك ضربت ھلاك شد.ابو سعد بن ابى طلحھ
با پرچمى بر دوش در آمد و مبارز مىطلبید و مىگفت:«اى یاران محمد!شما تصور مىكنید كشتگان شما اھلبھشتند و كشتھھاى ما در دوزخ;سوگند بھ لات دروغ مىپندارید،و اگر شما براستى

بدان معتقدید یكى از شما وارد میدان من شود،و باید كھ فردى از شما براى مبارزه با من پیشقدم شود.»این بار ھم على با او روبرو شد،نصیب ابو سعد ھم از برادرش طلحھ بیشتر نشد[با
.[یك ضربت از پا در آمد

.فرزندان عبد الدار یكى پس از دیگرى پرچم را حمل كردند و على از آن میان ارطاة بن شرحبیل و شریجبن قارض و غلام آنھا صواب را نقش زمین كرد
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على و پرچمداران

مورخان روایت مىكنند كھ حمزه با شمشیرش عثمان بن طلحھ را بر زمین افكند و با اصابت تیر عاصم بن ثابتبھ موضع قتل،پسران طلحھ;مسافع و حارث از پا در آمدند.و زبیر برادر ایشان
.كلاب را با شمشیر نقش بر زمین كرد،و جلاس برادر دیگرشان را طلحة بن عبید الله، كشت

درعلاوه بر اینھا آنچھ ابن جریر طبرى،ابن اثیر،طبرانى و محب الدین طبرى از ابى رافع (از اصحاب پیامبر (ص) ) روایت كردھاند دلالتبر این دارد كھ على تمام پرچمداران را از پا در آورد.
ریاض النظره،محب الدین چنین آمده است:«ھمین كھ على روز احد پرچمداران را كشت،جبرئیل گفت:یا رسول الله (ص) این است معنى برابرى.پیامبر گفت:البتھ او از من است و من از

1 (او.جبرئیل گفت:و من از شما.» )

براستى كھ ھلاكت پرچمداران اراده مسلمانان را استوار و دلھاى مشركان را متزلزل كرد. مسلمانان پس از قتل سران بر آنان سخت گرفتند.در پیشاپیش مسلمانان،على،حمزه،ابو دجانھ و
دیگران بودند و صفوف دشمن تضعیف شد.جز این كھ مسلمانان در اثناى این جنگ قھرمانى بىنظیر را از دست دادند:و آن حمزه شیر خدا و عموىرسول خدا بود.وحشى حبشى-در حالى كھ

حمزه مردم را چون شمشیرى بران از پا در مىآورد-حربھاش را بسوى او افكند و او را كشت.با ھمھ اینھا مشركان بھ سختى ھزیمتیافتند و مسلمانان وارد لشكرگاه آنان شدند و آنچھ از
.وسایل جنگى و مواد مىیافتند برمىداشتند بدون این كھ از لشكرگاه و داخل آن كسى بھ دفاع برخیزد

فاعاین منظره،آن پنجاه تیرانداز را دچار وسوسھ كرد،ھمان افرادى كھ پیامبر آنان را در دره كوه قرار داده بود تا از دنبالھ لشكر اسلام پشتیبانى كنند و از آنان در برابر سواران مشرك د
كنند.بیشتر اینان جایگاه خود را ترك كردند.بھ جمع كنندگان غنایم پیوستند.على رغم این كھ سردستھ این عده،عبد الله بن جبیر،فرمان پیامبر را كھ تاكید مىفرمود مبادا جاى خود را ترك

 باكنند،بھ آنان یادآور شد،تیراندازان راھى جمع آورى غنایم شدند.و ھیچكدام فرمان پیامبر را اطاعت نكردند،مگر چند نفر-كھ بیش از ده تن نبودند-كھ خالد وقتى متوجھ تعداد اندك آنھا شد
.سوارانش بر آنان تاخت و ھمھ را كشت

شكست پس از پیروزى

مشركان شكستخورده كھ سوارانشان را در حال پیكار و ھجوم دیدند،دوباره وارد جنگ شدند.و بدین گونھ كار بر مسلمانان كھ سرگرم جمع آورى غنایم بودند سختشد.مسلمانان بھتزده بودند
و كارشان در ھم ریختھ بود،دوباره مشغول جنگ شدند ولى نمىدانستند با چھ كسى مىجنگند،بحدى كھ تعدادى از آنان بھ شمشیر خودشان كشتھ شدند،و بھ این ترتیب مسلمانان شكستخوردند

.و پا بھ فرار گذاشتند در حالى كھ پیامبر از پشتسر آنھا را براى بازگشتبھ جبھھ فرا مىخواند

:قرآن از وضع مسلمانان در آن ساعات وحشتناك براى ما سخن مىگوید

براستى كھ خداوند وعدھاش را با شما راست گردانید كھ بھ اذن او بھ سرعت دشمن را مىكشتید تا این كھ سستشدید و در كار خود با ھم درگیر شدید و پس از این كھ خواستھ شما را بر»
نشما نشان داد،نافرمانى كردید.بعضى از شما طالب دنیا و بعضى طالب آخرتید. سپس شما را از ایشان بازگردانید تا بیازماید شما را البتھ مورد عفوقرار گرفتید،و خداوند بر مؤمنان مھربا

ادھایداست.ھنگامى كھ بھ فرار خود ادامھ مىدادید و بھ كسى توجھ نمىكردید در حالى كھ پیامبر از دنبال شما را صدا مىزد پس در مقابل اندوه شما را بھ اندوه جزا داد تا نھ بر آنچھ از دست د
2 (اندوھگین شوید و نھ از آنچھ بر شما وارد شده است.و خدا بر آنچھ انجام مىدھید آگاه است.» ) .

چھ كسى با پیامبر پایدار ماند؟

براستى ھدف ھر كدام از آنان این بود كھ جان خویش را نجات دھد،بجز كسانى كھ خداوند ایشان را (از خود خواھى) حفظ كرده بود،در صورتى كھ بجز اندكى از آنان مشمول این لطف
نشدند.كسانى كھ بھ تعداد بیشترى قائلند مىگویند كھ ھفت نفر از مھاجران بودند:على (ع) ابو بكر،عبد الرحمان بن عوف،سعد بن ابى وقاص،طلحة بن عبید الله،زبیر و ابو عبیده جراح، و نھ
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3 (تن از انصار:حباب بن منذر،ابو دجانھ،عاصم بن ثابت،حارث بن صمھ،سھل بن حنیف، سعد بن معاذ،اسعد بن حضیر (و سعد بن عباده) و محمد بن مسلمھ ) .

(پایدارى على با پیامبر (ص

از آنچھ حاكم در صحیحھ مستدرك روایت كرده است دانستھ مىشود كھ على بن ابى طالب تنھا مبارزى بود كھ در طول جنگ با پیامبر (ص) پایدار ماند،و دیگر افرادى را كھ در زمره افراد
.ثابتقدم نام بردھاند،در حقیقت نخستین كسانى ھستند كھ پس از كناره گرفتن از پیامبر (ص) بھ سوى او باز گشتند

:حاكم روایت كرده است كھ ابن عباس گفت

على داراى چھار ویژگى است كھ كسى واجد آنھا نیست:او نخستین فرد ازعرب و عجم است كھ با رسول خدا نماز گزارد.و او كسى است كھ پرچم پیامبر در تمام لشكركشىھاى بزرگ بھ»
4 (دست او بود،و كسى است كھ با پیامبر روز مھراس[احد]ایستادگى كرد،و او كسى است كھ پیامبر را غسل داد و وارد قبرش كرد.» ) .

:حاكم روایت كرده است كھ سعد بن ابى وقاص گفت

« .و ابا بكر گوید:«چون مردم) 5 (چون مردم روز احد آن چنان فاصلھاى از پیامبر گرفتند،بھ كنارى رفتم و گفتم از خودم دفاع مىكنم...سپس مقداد بھ او گفت:اى سعد،این پیامبر است...»
و زبیر راجع بھ جنگ احد گفتھ) 6 (روز احد از پیامبر دور شدند،من اول كسى بودم كھ بھ جانب رسول خدا باز گشتم...و در این حدیثیادآورى مىكند كھ ابو عبیده جراح از او پیروى كرد.»

:است

« 7 (پشتسر ما را براى سواران دشمن خالى گذاشتند،و آنھا در تعقیب ما در آمدند و كسى فریاد مىكرد:ھان!محمد را كشتند،پس ما بھ ھزیمت رفتیم و گروه دشمن بر ما شوریدند...» ) .

و البتھ پیامبر-پس از این كھ مشركان بھ او رسیدند-استوار ماند.و بھ تنھایى پیكارى شدید كرد.از سعد بن ابى وقاص روایتشده است كھ او مردى را دید،چھرھاش را پوشانده بود نشناخت
كھ او كیست،پس مشركان رو بھ او آمدند بھ حدى كھ سعد گمان برد كھ او را دستگیر كردند،پس آن مرد دستش را پر از خاك كرد و بھ طرف صورتھاى آنان پاشید،و آنھا بھ عقب

.بازگشتند...ناگاه دیدم او پیامبر خداست.و او آنچھ تیر در تركش خود داشت پرتاب كرد تا تیرھایش تمام شد و زه كمانش برید

ابى بن خلف قبلا بھ پیامبر گفتھ بود كھ در آینده او را خواھد كشت،پس پیامبر خدا در جواب او گفت:بلكھ اگر خدا بخواھد من تو را خواھم كشت.و این شخص در جنگ احد حاضر بود،و
چون مسلمانان از پیامبر دور شدند،قصد حملھ بھ پیامبر كرد،بعضى از اصحاب پیامبر خواستند جلوى او را بگیرند،پیامبر آنان را منع كرد،سپس خود نیزھاى بھ سوى او پرتاب كرد، با این
كھ مؤثر بھ نظر نمىرسید،ولى ابى بن خلف گفت:«بھ خدا سوگند محمد مرا كشت... زیرا كھ او در مكھ بھ من گفتھ بود:من تو را مىكشم.بھ خدا قسم حتى اگر بر من آب دھان انداختھ بود مرا

.كشتھ بود.»پس چیزى نگذشت تا موقع بازگشتبھ مكھ از بین رفت

طبرى از ابى رافع روایت كرده است كھ او گفت:پیامبر خدا گروھى از مشركان را دید و بھ على گفت:بھ آنان حملھ كن،پس على حملھ كرد و آنان را پراكنده ساخت و عمرو بن عبد الله جمحى
را كشت،سپس گروه دیگرى را دید كھ قصد او را دارند.پس بھ على گفت:بر آنان حملھ كن!پس على حملھ برد و جمعیت آنھا را متفرق كرد،و شیبة بن مالك-یكى از فرزندان عامر بن لؤى-را

كشت.گروھى جنگجو از قبیلھ كنانھ قصد حملھ بھ پیامبر را داشتند كھ در میان آنھا چھار پسر سفیان بن عویف:خالد،ابو الشعشاء،ابو الحمراء و غراب بودند،پس پیامبر (ص) بھ على
فرمود:مرا از شر این دستھ از ارتش دشمن خلاص كن!و على بر آنھا حملھ برد در حالى كھ آنان نزدیك بھ پنجاه سوار،بودند و على پیاده بود،و آن قدر با شمشیرش آنان را زد تا از

در) 8 (پیرامون پیامبر پراكنده شدند،اما دوباره دور او را گرفتند،باز بر آنھا حملھ برد،آن كار چندین بار تكرار شد تا این كھ ھر چھار پسر سفیان بن عویف و تمام آن ده نفر را كشت...
:صحیح مسلم آمده است كھ سھل بن سعد گفت

پیامبر از ناحیھ صورت مجروح شده بود و یكى از دندانھاى كرسیش شكستھ و كلاه خود روى سرش در ھم شكستھ بود.و فاطمھ دختر رسول خدا خونھا را مىشستعلى بن ابى طالب با»
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سپرش (از آب گودالى در احد بھ نام مھراس) آب مىریخت،پس،چون فاطمھ دید كھ آب جز این كھ خون را زیاد كند فایدھاى ندارد،قطعھ حصیر را گرفت و سوزاند تا خاكستر شد و بعد روى
9 (زخم چسباند تا خون بند آمد.» )

نتیجھ جنگ

:براى خواننده بھ دست آوردن نتایج زیر زیاد مشكل نیست

.جنگ احد از بزرگترین جنگھاى سرنوشتساز در تاریخ مسلمانان بود.براستى كھ این جنگ براى اسلام جنگ مرگ و زندگى بوده است.نزدیك بود این جنگ بھ نابودى اسلام منجر شود (1)

در حقیقت آن كسى كھ در آغاز جنگ طلایھ داران را از پاى در آورد،اثر مھمى در بالا بردن روحیھ مسلمانان و در ھم شكستن اعصاب مشركان داشت،على رغم این كھ آنان چھار برابر (2)
مسلمانان بودند.زیرا در آن زمان،پرچمداران در جنگھا از نظر جنگجویان سران لشكر بھ حساب مىآمدند.بھ خاك افتادن فرماندھى لشكر تاثیر شگرفى روى لشكر مىگذاشت.تاریخ متذكر است

:كھ ابو سفیان بھ پسران عبد الدار گفت

اى فرزندان عبد الدار!ما مىدانیم كھ شما بھ پرچمدارى از ما شایستھترید (زیرا كھ سنت مكیان اقتضا مىكرد كھ یكى از فرزندان عبد الدار حامل پرچم باشد) .و ما روز بدر از ناحیھ»
پرچمدارى شكستخوردیم،و پیروزى ھر قومى از ناحیھ پرچم خویش[پایدارى پرچمدار] است پس شما ھمچنان پرچمدار باشید و در حفظ آن بكوشید و یا آن را بھ ما واگذارید. »پسران عبد
انالدار بر آشفتھ شدند و گفتند:ما پرچمھایمان را زمین مىگذاریم؟ابو سفیان گفت:پرچم دیگرى باید با پرچم شما باشد.آنان در جواب ابو سفیان گفتند:بلى آن پرچم را نیز مردى جز از فرزند

.اھل مكھ در آغاز جنگ ده مرتبھ پرچمشان را در حال سقوط دیدند و دلھایشان با سقوط آن،ده بار فرو ریخت و از آن) 10 (عبد الدار حمل نخواھد كرد،وجز آن ھرگز امكان پذیر نیست
جھتخود را در مقابل نیرویى غالب دیدند.على كسى بود كھ حملھ بر پرچمھا را بتنھایى عھدھدار بود،و یا سھم بزرگى در این تھاجم داشت و ھمان دلیل كستخوردن لشكر مكھ در مرحلھ اول

.جنگ بود

موقعى كھ در مرحلھ دوم مسلمانان بھ ھزیمت رفتند،براى دفاع از پیامبر كسى جز على و سیزده تن از اصحاب پیامبر باقى نماند.و آنان ھمان نخستین كسانى بودند كھ بھ جانب پیامبر (3)
.بازگشتند.البتھ روشن است كھ دفاع على در این لحظھھاى خطرناك چندین برابر افزونتر از دفاع ایشان بود

البتھ پیامبر پس از ھزیمت اصحابش ھدف یورشھاى مشركان قرار گرفت و ھر گاه مىدید جمعى از لشكر دشمن قصد او را دارند بھ على مىگفت:بر آنان حملھ كن!اگر على نبود،براى آن
چھارده نفر دیگر این امكان نبود كھ از پیامبر در مقابل تمام ارتش بتپرست دفاع كنند. براى ھمین است كھ اگر گفتیم على در این جنگ سرنوشتساز،افتخار بخش عمده دفاع از پیامبر و مقام

.رسالت را در مقابل نیروھایى كھ ھیچ فرد دیگر توان مقابلھ با آنھا را نداشت، كسب كرده استسخنى بھ خطا نگفتھایم

.اگر جنگ بدر اركان دولت اسلامى را استوار كرد بود،جنگ احد نزدیك بود این پایھھا را-اگر جمعى از قھرمانان و در راس آنان على نبودند-دستخوش نابودى كند

مشركان دیدند كھ جنگ احد بھ سود آنھا خاتمھ یافت و لشكر پیامبر (ص) ھزیمتیافت و مسلمانان در آن جنگ ھفتاد كشتھ دادند كھ در میان آنھا قھرمانى چون حمزه عموى پیامبر و شیر
خدا بود.با ھمھ اینھا پیروزى آنان روشن نبود،چون ھدف اصلى آنھا محمد بود و محمد (ص) ھنوز زنده بود،و خطر مھمى در مقابل ایشان بھ شمارمىرفت،بدانجھت آنان ناگزیر بودند تا بھ
جنگ سرنوشتساز دیگرى دست زنند،و دوباره با شركتخود در آن،ھدفھایى را كھ در ھیچ یك از جنگھا تحقق نیافتھ بود،تحقق بخشند.البتھ جنگ احد در سال سوم ھجرى بود و دو سال پس

.از این تاریخ جنگ سرنوشتساز سومى در گرفت كھ در آن مشركان بزرگترین نیروى ممكن را بسیج كردند تا ھدفھاى نھایىشان را تحقق بخشند و آن جنگ خندق و یا جنگ احزاب بود

:پىنوشتھا

1- . منقول است217 ص 2 و در فضائل الخمسة از صحاح ستة مانند آن در ج 364 شماره حدیث 126 ص 15كنز العمال ج 
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2- 152-151آل عمران،آیھ  .

3- . ( نقل كرده است388واقدى در كتاب مغازى (ابن ابى الحدید آن را در جلد سوم از شرح نھج البلاغة ص 

4- . روایت كرده است111 ص 3یوم المھراس ھمان روز احد است جایى كھ بركھاى بنام مھراس وجود داشت.این حدیث را حاكم در مستدرك ج 

5- . حدیث زبیر78-سیره ابن ھشام،جزء دوم ص 28 تا 26مستدرك،جزء سوم ص 

. حدیث زبیر را روایت كرده است78 است.و ابن ھشام در جزء دوم از سیره خود ص 26،27،28-این احادیث در جزء سوم مستدرك ص 7و  6

8- ،آن مطلب را از ابى عمر و زاھد نحوى غلام ثعلب و از محمد بن حبیب در امالى خود نقل كرده است372 ص 3شرح نھج البلاغھ ابن ابى الحدید،ج  .

9- 85 تا 80،ص 3شرح نھج البلاغھ،ج  .

10- 67 ص 2سیره ابن ھشام ج  .
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